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  دهكيچ

كـه در  را الملـل معاصـر    هاي گوناگون فكري در روابط بين ترهيافحاضر تصويري از  ةمقال
ارزيـابي و   ارائه و سـپس آنهـا را  ، هستندهاي نظم و ترسيم افق آينده  صدد بررسي ساختار

اين است كه امروزه در سياست جهـاني چگونـه    ،بنيادين مقاله پرسش. نمودتحليل خواهد 
هـاي مطـرح از    از گزينه كي كدام ؟دبر نظامي حاكم است و چگونه نظمي آن را به پيش مي

ها، جهاد در مقابل نظام نو اسـتعماري   برخورد تمدن ةقطبي، ايد جمله ليبراليسم، نظام تك
انداز نظام سياسـت   چشم ةتواند ترسيم كنند گونه به بهترين وجه مي غرب و يا نظام آنارشي

واننـد سرنوشـت فعلـي    ت جهاني در آينده باشد؟ آيا هر كدام از ايـن مـوارد بـه تنهـايي مـي     
يم نظام معاصر جهـاني  اهر كدام از آنها قسمتي از پاراد اينكهيا  را رقم بزنندساختار جهاني 

هاي مربـوط   سؤالپاسخگوي  توانند ميدر كنار يكديگر  با قرار گرفتنشوند كه  محسوب مي
چهار  ةندنوشتار حاضر اين است كه هر بحثي راجع به نظم جهاني بايد دربرگير ةايد. دباشن

المللـي و پيـدايش    نظامي و سياسي قدرت، تقويت نهادهاي بين ةموازن: وجه گوناگون باشد
هاي مشترك فكري انسـاني در سـطح جهـاني و تبيـين و      حاكميت جهاني، تأكيد بر ارزش

بـا توضـيح ايـن مـوارد     . ماليـه و توزيـع   ،تعيين ساختار اقتصاد سياسي جهاني درباره توليد
صـورت  هاي گذشته در ساختار نظام جهـاني   ز نظم فعلي در مقابل نظممقايسه مختصري ا

  . گردد ميارائه هايي نيز براي پيشبرد نظم آينده جهاني  نهايت توصيهدر و  گيرد مي
  

الملــل، سياســت خــارجي آمريكــا،  الملــل، نظــم جهــاني، امنيــت بــين نظــام بــين :يكليــدهــاي  واژه
  .گرايي گرايي، چند جانبه بهجان يك
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  دمهمق

رقابـت   .در دوران جنگ سرد الگوي مشخصي از نظم وجود داشت كه بنيان آن دو قطبي بـود 
. يافـت  مـي غرب معنا  -جنوب و شرقـ  نظامي بين دو ابرقدرت و متحدين آنها در بستر نظم شمال

و ساير  1آمريكا بود كه نظام اقتصادي برتن وودز ةنظم دنياي غرب مبتني بر هژموني ايالات متحد
 ـ ـ  نظـم شـمال  ، در ايـن سـاختار  . گيرنـد  ميي نيز در آن قرار الملل بيندهاي نها فرآينـد   هجنـوب ب

  . ي شدهتناستعمارزدايي و ورود كشورهاي مستقل به نظام سازمان ملل متحد م
آيا بر اساس مـدعاي   حاكم است؟ الملل بينر روابط بچه نظمي اين است كه امروزه  پرسشاما 

يـا يكـي از    )2(يا يك نظام چندقطبي حاكم شده است؟ )1(فرا رسيده» رالعصر و دوران ليب« اي هعد

 )5(ومـرج رو بـه ظهـور    و يا هـرج  )4(دونالد يا جهاد در مقابل دنياي مك )3(ها ي برخورد تمدنها ايده
و يـا امـري    ازهاي متفـاوت انـد  و يا تركيبي از همه اين چشم خواهد بود؟ الملل بينسرنوشت نظام 

 )14: 2004اسـلاتر،  ( در حال به وجود آمدن اسـت؟ » نظم نوين جهاني« در قالب يك و متفاوت كاملاً

ي هـا  ديـدگاه ، از يك طرف ؛برانگيز هستند ابهام ،با اين وجود بايد اذعان داشت همه اين احتمالات
ولـي از طـرف ديگـر افـرادي      ،دهنده نظم جهـاني حاضـر هسـتند    متفاوتي وجود دارند كه توضيح

يـك بررسـي   ارائـه  مقاله حاضر درصدد اسـت بـا   . ظمي جهاني در دنيا وجود نداردن اصلاًمعتقدند 
  . سازدتحليلي اين ابهامات را برطرف 

نظـم جهـاني    بـاره ي موجـود در هـا  فترهياخلاصه به مفاهيم و  تورصابتدا به  ،در اين نوشتار
ايجاد تمـايز بـين   شود كه  مياستدلال  همچنين. شود تا به تعريف كارآمدي از آن برسيم مياشاره 

شـدت بـر مباحـث     چراكه بـه  ؛امر بسيار مهمي است ،و تحقق آن جويي نظم جهاني تقاضا و دنباله
مـورد بحـث قـرار     هـا  عمـده تحليـل  در همـين راسـتا،   . اسـت  گذارتأثيرنظم جهاني  بارةمطرح در

چهـار   ةشود كه هر بحثي راجع به نظم جهاني بايد دربرگيرنـد  ميفته رگنتيجه و سپس  گيرند مي
  : بعد مختلف باشد

  ي رئاليستي از موازنه نظامي و سياسي قدرتها دغدغه) الف
  ي و ظهور يا پيدايش حاكميت جهانيالملل بينتقويت نهادهاي  بارةدرليبرالي  ةدغدغ) ب
ي مشـترك در  هـا  بـر وجـود ارزش   تأكيـد ي ايدئولوژيك با ها انگاري از انديشه سازه ةدغدغ) ج

  سطح جهاني 
  . ماليه و توزيع، توليد موجود اقتصاد سياسي جهاني درباره ةدغدغ )د

ي گذشته در سـاختار نظـام   ها از نظم فعلي در مقابله با نظم مختصري بحث ،زمينه با اين پيش
  . گردد مييي نيز براي پيشبرد نظم آينده جهاني مطرح ها توصيه نهايتدر شود و  ميارائه جهاني 

                                                 
1. Burthon Woods  
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  نظم جهاني رةبادري مطرح ها فترهيامفاهيم و 

بـول  . شـده اسـت   مطـرح  1توسط هدلي بول الملل بيننظم در روابط در زمينة بحث كلاسيك 
كشـورها يـا    ةاهداف اوليه يا اصلي جامع ـ ةداند كه دربرگيرند ميرا الگوي فعاليتي  2الملل بيننظم 

ايجـاد و   تدر نهاي ـحفظ جامعه كشورها و اسـتقلال آنهـا و    )8: 2005بول، ( ي استالملل بينجامعه 
بـه آن دسـته از    3نظم جهاني اصطلاح ،در مقابل. شوند ميصلح از اهداف اصلي محسوب  رينگهدا

اهـداف اوليـه در زنـدگي     ةكننـد  شوند كه به طور كلي نگهدارنـده و يـا حفـظ    ميالگوهايي اطلاق 
  . بشر هستند ءاجتماعي ابنا

 كشورهاسـت  -م در ميـان ملـت  از صرف ايجاد نظ تر امري گسترده ،در اين تعريف نظم جهاني
هم افراد و هم بازيگران غيردولتي ، نظم جهاني هم كشورها بارةدرواقعيت اين است كه  )14: همان(

چراكـه آنهـا بـازيگران     ؛دارد تأكيـد البته مباحث موجود در اين مقاله بـر كشـورها   . مطرح هستند
از طريـق كشـورهايي مطـرح     دتاًعم ـشوند و حقوق و تكاليف افراد  ميي تلقي الملل بيناصلي نظام 

  . گردند ميقلمداد  است كه شهروندان آن
زندگي خوب براي شهروندان به دستورالعمل اصـلي كشـورها    تأمينبايد دقت كنيم كه امروزه 

بلكه به طـور كلـي موضـوعاتي     الملل را دارند كشورها نه تنها دغدغه روابط بين .تبديل شده است
قـرار  د نظـر  ورنيـز م ـ را نظم و عدالت بـين شـهروندان در سـطح ملـي     ، آزادي، امنيت، مانند رفاه

خود به يك بـرگ برنـده انتخابـاتي تبـديل      ،دولت خوب تأميندر دنياي معاصر موضوع . ددهن مي
سازوكارها و ترتيباتي هسـتند كـه بـين    «: توان گفت ميدر تعريف نظم جهاني  بنابراين. شده است

 تـأمين ي مـورد نظـر   هـا  آنها براي ايجاد نظم در اغلب حيطـه  آيند تا تقاضاي مي كشورها به وجود
  .)32: 1373، زاده نقيب( »شود

نيز تا حـدي بـه آن توجـه داشـته و شايسـته      ) 23: 2001( 4البته اين تعريفي است كه ايكنبري
از برخـي  ، مباحثي كه در اينجا مطرح است اولاً: اشاره شود هماست در كنار آن به سه نكته ديگر 

كه شايد بارزترين مـورد   گيرد ميمداران از اين واژه قرار  برداري برخي سياست ر مقابل بهرهلحاظ د
 اصطلاح نظم جهانيآنها از . ساي جمهوري آمريكا از اين اصطلاح دارندؤباشد كه ر اي هآنها استفاد

صـدد  هايي باشـد كـه در    كننده برخي از سياست كننده يا توجيه برند كه توصيف ميبه نحوي بهره 
جهـاني   از نظـم  )19-16: 1965( 5هوفمـان همچنين برخي از دانشگاهيان ماننـد  . آن هستند اعمال

اين نحو اسـتفاده نيـز در اينجـا    كنند كه  استفاده مي كشورها براي توضيح سياست خارجي برخي
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2. international order  
3. world order  
4. Ikenberry  
5. Hoffmann  
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هـا   بايد به عنـوان داده  ها سياست خارجي مبتني بر اين ديدگاه و نيزي نظم ها ديدگاه. مراد نيست
چراكه آنها في حد ذاته محتواي چنين نظمـي   ؛هاي مربوط به نظم جهاني مد نظر باشند يا ورودي

   . نيستند
 ترتيبات حاكم بين كشورها به عنوان نظم جهـاني مطـرح   ةبراساس اين تعريف هم ،اينكهدوم 

ي بـه  د تقاضاي ايجاد نظم در فضاهاي جهـان شومشمول اين تعريف  اينكهو لازم است براي  نيست
يك وجـه   ةاز اين منظر بررسي ساختار نظم جهاني در برگيرندبنابراين،  .گرددطور عمده برآورده 

ي مطـرح  هـا  خواسـته  ،شود كه آيا ترتيبات حاكم موجود مطرح مي سؤالحال اين . هنجاري است
  ؟سازند ميرا برآورده ها  دولتشده توسط 

در ايـن راسـتا   . مطـرح اسـت   طح جهـاني در س ـ الملـل  بينبراي ايجاد نظم  تأكيد ،اينكهسوم 
يك منطقه خاص يا  كه ؛ مثلاً در صورتيشوند ميترتيبات موجود عوامل فرعي محسوب  بسياري از

جهاني چندان براي  ةچنين ترتيباتي مانند اتحادي ،تري از كشورها مد نظر قرار گيرند گروه كوچك
تـوان بـه    مـي در ايـن راسـتا   . )35-33 :1385، منصـوري ( ندتيسز اهميت نئااين نظم جهاني حايجاد 
  . ايي در اروپا اشاره كردگر ي همگرايي در مناطق مختلف مانند روند منطقهها تلاش

بر  ها رئاليست. دهند ميمكاتب گوناگون تئوريك هر كدام به بعد خاصي از نظم جهاني اهميت 
ي وجـود  الملل ـ بـين در نظام به نظر اينان ساختار بنيادين هرج و مرج  ؛كنند مي تأكيدمحور امنيت 

  ).12: 2002والتز، ( ساختار اصلي نيز به راحتي حتي در بلندمدت قابل تغيير نيستاين دارد و 

ثبـات قـدرت يـا ايجـاد     با از طريق توزيع  عمدتاًحداكثر امنيت و نظم  كه معتقدند ها رئاليست
توافـق   بـا يكـديگر  ين اسـت  تـر  چه نوع توزيعي باثبات اينكه در مورد. گيرد ميموازنه در آن شكل 

، يابـد  مـي قطبي يا هژموني تحقـق   در نظام تك نوع توزيعاين است كه آيا اين  پرسشحال . ندندار
 ،يا در نظام دو قطبي يا چند قطبي؟ اين موضوع با جزئيات بيشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت

 ؛قـدرت اسـت   يت مبتني بر توزيـع امن بارةدرنظم  ها توان نتيجه گرفت كه از نظر رئاليست مي فعلاً
  . اوليه بر قدرت نظامي است تأكيدموضوعي كه در اين ميان چندان مطرح نيست  ولي

هـا ابعـاد مختلـف قـدرت را در مباحـث خـود طـرح         از رئاليست اي هدر حالي كه طيف گسترد
وابط در ميـان  ي رها ي و شبكهالملل بينويژه نهادهاي  به ،ي حاكميتها شبكهبر  ها ليبرال، كنند مي

ي متمركزتـر و  هـا  هـر چـه شـبكه   . نـد دار تأكيـد  گيرنـد  مـي مرزها كه از طريق اين نهادها شكل 
امكان بيشتري براي ايجاد نظم جهاني وجـود  ، آورتري از نهادها و قواعد مشترك داشته باشيم الزام
ين رشـد نهادهـاي   شدت ب خواه به ي جمهوريها ليبرال. )54: 2001؛ ايكنبري، 22: 1989، 1كوهن( دارد

: 1992فوكويامـا،  ( كننـد  مـي ي ارتباط و اتصال برقـرار  الملل بينليبرال داخلي با امكان رشد نهادهاي 

ي جهـاني  هـا  ها نظم جهاني بايد در ارتباط با رشد و تقويـت شـبكه   از ديدگاه ليبرالرو، به هر )43

                                                 
1. Keohane  
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بـه جنـگ    هـا  سـي دموكراد كه به عنوان نمونه اينان معتقدن ؛ي باشدالملل بينحاكميت و نهادهاي 
را در سطح ملي تقويت كنيم به تقويت صـلح   ها سيدموكراروند و اگر تلاش كنيم كه  مييكديگر ن

  . ماي ههم كمك كرد الملل بين
كلمـه   ةانگاري در معناي گسـترد  سازه ،موضوع نظم جهاني در ارتباط باسومين سنت تئوريك 

قلمـداد   مبنايي براي تحليل نظم در ساختار جهـاني  ،ييي معناها يا نظام ها است كه در آن انديشه
ي هـا  با توجه به نوع ديدگاه در مباحـث فعلـي بجاسـت كـه بـر ارزش      .)74: 1999، 1ونـت ( شوند مي

مبنـايي  ، ي مشـتركي وجـود داشـته باشـند    هـا  اگـر چنـين ارزش  . كنـيم  تأكيـد مشترك جهـاني  
اگر چنين مبنـايي وجـود نداشـته باشـد     . براي ايجاد نظم جهاني به وجود خواهد آمد تر مستحكم

ي مختلفـي را تـرويج   ها چراكه اگر كشورها ارزش ؛شدت تضعيف خواهد شد ساختار نظم جهاني به
وجـود  » هـا  برخـورد تمـدن  « ايدة مانند آنچه در ،و تبليغ كنند خود را در مقابل خصم خواهند ديد

  .)29: 1996هانتينگتون، ( دارد
 پـردازان  نظريه. ي استالملل بينك همان ديدگاه اقتصاد سياسي چهارمين و آخرين سنت تئوري

نظـام   حفـظ بـر ايجـاد و    الملـل  بـين نظـم   بـارة در همگياما  ؛ي متفاوتي هستندها گروه نحله اين
    .)76: 2001، 3؛ هوگ ولت55: 1979، 2والرستاين(تأكيد دارند داري جهاني  اقتصادي سرمايه

، د بيشتري از كشورها در اقتصاد جهاني بازار ادغام شـوند جهاني شدن اقتصاد باعث شد تا تعدا
تعدادي از كشـورها ثروتمنـد و تعـدادي     ؛هنوز باقي است اي هي عمدها نابرابريكه است  روشناما 

. انيده اسـت وي ريشه ندالملل بينو مدرنيزاسيون هنوز به شكل جامع در ساختارهاي  اند اندهمفقير 
ايـن نظمـي   . داري جهاني بـاقي خواهـد مانـد    تني بر نظام سرمايهنظم جهاني مب، از اين نظر ،پس

اسـت  بنا شـده  اساس سطح اقتصاد و توسعه جهاني  رشد و رفاه بر ةكنند ارائهاست كه در آن نظام 
  . )12ـ  17: 1382، قوام(نظمي هم رخ خواهد داد  و اگر ناتوان شود بي
در زمينة نظم و مباني نظري مختلفي  ها ديدگاه مكاتب فكري با ،توان گفت ميبه طور خلاصه 

اسـت   مطرح پرسشحال اين . شداينجا اشاره  در از آنها چهار موردبه كه حداقل ، جهاني وجود دارد
توان از اين موارد چهارگانه استفاده كرد؟ نكته اولي اين است كـه نظـم جهـاني امـري      ميچگونه  كه

محتواي نظم جهـاني   ةدهند است كه تشكيلترتيبات موجود در روابط بين كشوره، تك بعدي نيست
ي حاكميـت يـا الگوهـاي    هـا  قدرت نظامي يا نهادها و شـبكه  ةتوان آنها را به سطح موازن مياست و ن

رسـد همـه وجـوه     مـي به نظر . تقليل داد ها داري جهاني يا تقابل كم و بيش انديشه اقتصادي سرمايه
  . خاص خود را دارند نظم جهاني جايگاه اين ابعاد چهارگانه در يك بررسي كامل و جامع از

                                                 
1. Wendt  
2. Wallerstein  
3. Hoogvelt  
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ايده نظم جهاني به عنوان ترتيبات حاكم بين كشورها دانسـته شـود و    ، چنانچهبه طور خلاصه
. مـورد نظـر را بـرآورده سـاخت     ةي عمـد هـا  با اين ترتيب بتوان تقاضاي فعلي براي نظم در حيطه

د ارزيـابي قـرار گيـرد و در ايـن     نيازمند آن هستند كه نظم جهاني مور، ي تئوريك مسلطها سنت
ي و الملل ـ بـين نهادهـاي  ، نظـامي ـ  موازنه قدرت سياسي: راستا بايد از ابعاد چهارگانه استفاده شود

ي مشـترك كـه بـراي فـائق     هـا  و انديشـه  داري جهاني ابعاد اقتصادي سرمايه، ي حاكميتها شبكه
 :م است دو قدم ابتدايي ديگر برداريمقبل از تجميع اين موارد لاز. اند آمدن بر آنارشي طراحي شده

اسـاس هـر    بنابراينشوند و  ميتلقي  الملل بيننظام  ةدهند هاي حاكم كه تشكيل اول معرفي دولت
  . ي مورد نظرها هستند و دوم ارزيابي تقاضاي فعلي براي ايجاد نظم در اغلب حيطه اي هنظم آيند

  

  معاصر الملل بينانواع دولت در نظام 

كشورها واحـدهاي   بنابراين ؛تعريف شدها  دولتجهاني به عنوان ترتيبات حاكم بر  در بالا نظم
، ي ليبـرال هـا  در ساختارهاي پيشين بـر ارزش . شوند ميته شناخنظم جهاني  ةدهند اصلي تشكيل

كشـورهاي   درچنـين سـاختاري    .شـود  مـي  تأكيـد تيك و شفافيت و پاسـخگويي  دموكرامشاركت 
هـاي بـازار ليبـرال اسـت و اگـر       نظم اقتصادي مبتني بر فرمول. د بودقابل تحقق نخواهغيرليبرال 

 .آيـد  مـي داخلي خود تحمل نكنند چنين نظمي به وجود ن ةاقتصاد بازار ليبرال را در عرصها  دولت
ي هـا  اگـر دولـت   ،بنيـان خواهـد بـود    محور بسيار سست همچنين بايد گفت كه نظم نهادينه قانون

محتواي يك نظم جهـاني  ، به طور خلاصه. وجود در خانه متعهد نباشندبازيگر به نهادها و قواعد م
داخلـي   ةتطابق بهتر بين عرص. سازند مييي است كه آن را ها در ارتباط با محتواي دولت، مشخص

هـر چـه ايـن     ؛آيـد  ميبا هماهنگي ايجاد شده بين ترتيبات در خانه و نظام به وجود ، يالملل بينو 
و به همـين ترتيـب ايجـاد يـك نظـم       داشتم نيز ثبات بيشتري خواهد تطابق بيشتر باشد آن نظ

از حملـه بـه عـراق دفـاع      چنين تفكري، مثلاً،. ليبرال بين كشورهاي غيرليبرال امر ناممكني است
سـي تحميلـي بهتـرين راه حـل     دموكرايي مثل عراق ايجاد ها در مورد رژيم استكند و معتقد  مي

  . است
 مسـتقل هسـتند  » واحـدهاي « ي حاكم شـبيه ها ي هستند كه دولتمدع ها برخي از نورئاليست

جـايي كـه   ، ي استالملل بيننسبت به ساختار اي  هديدگاه ويژ امر برخاسته ازاين  )32: 1979والتـز،  (
تواند مـا را   مياين ديدگاه ، رسد مياما به نظر  ؛شوند ميي نسبي تنها عامل تغيير قلمداد ها توانايي

 وجـود دارد  الملل بيني زيادي بين كشورهاي موجود در نظام ها امروزه تفاوت . )6(به اشتباه بيندازد
تـوان گفـت    مي. آنها را در موضوعات مختلف نظم جهاني مورد بحث قرار دهيم ةتوانيم هم ميكه ن

در  عمـدتاً ليبـرال كـه    ةكشـورهاي پيشـرفت  : توانند مورد بررسي قرار گيرند ميها  دولتسه نوع از 
، اين دسته از كشورها از لحاظ اقتصـادي  .آمريكاي شمالي و آسياي شرقي قرار دارند، اروپاي غربي
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در اواسـط قـرن بيسـتم ايـن دسـته از       .انـد  سياسي و نظامي در صدر نظم فعلي جهاني واقع شده
مـا بـا   ، در سـطح پـايين  . شـوند  ميكشورها مدرن بودند و اكنون بسياري از آنها پسامدرن قلمداد 

حاصل از فروپاشي ساختار اسـتعماري مواجـه هسـتيم كـه كشـورهاي جنـوب       كشورهاي ضعيف 
اين دسـته از كشـورها زيـر خـط توسـعه و فاقـد       . در قاره آفريقا قرار دارند غالباًشوند و  ميناميده 

: 1385، بـوزان ( برنـد  مياز تنازعات شديد داخلي رنج  غالباًو  هستندعناصر لازم سياسي و اقتصادي 

آمريكـاي لاتـين و   ، ي آسياها كشورهاي در حال توسعه در قاره ،دو گروه افراطي در ميان اين .)45
هـاي بـارز آن بـه شـمار      از نمونـه برزيل و مكزيك ، هند، چين، ند كه روسيهراروپاي شرقي قرار دا

  . هستندي دو گروه بالا ها اين دسته از كشورها تركيب مختلطي از ويژگي. آيند مي

  

  ي فزايندهها خواسته: هانيتقاضا براي ايجاد نظم ج

تـوان سـاختارهاي    مـي آورد كه از طريق آن  ميتقاضا براي ايجاد نظم جهاني معياري به وجود 
تقاضا براي ايجاد نظـم جهـاني    ،اين در حالي است كه با گذشت زمان .نظم موجود را ارزيابي كرد

 ؛اسـت مـرتبط  حـاكم   اين موضوع با توسعه و تكامل خود كشورهاي. استداشته شدت افزايش  به
  . نيز افزايش يافته استها  دولتكه فشار بر خود ارچ

ابتـدا در  در ها  دولتاين است كه  ،بايد به آن توجه كنيم الملل بينكه در عرصه روابط  اي هنكت
 ،زنـدگي ، كند كـه بـدون وجـود دولـت حـاكم      ميهابس ادعا . شكلي از ترتيبات امنيتي قرار دارند

نظم داخلي را ايجاد كردنـد و مـدعي شـدند     ،هاي مدرن دولت. اه خواهد بودشريرانه و كوت، كثيف
چنيني خود را در سرزمين معلـوم   كه در استفاده از خشونت داراي انحصار هستند و حاكميت اين

از  ،اين امر كه بـه معنـاي صـلح داخلـي و حمايـت از تهديـدات خـارجي اسـت        . نمايند مياعمال 
  . شود ميوستفالي تلقي  حاكم در نظامهاي  وردهاي اوليه دولتادست

 و حقوق شـهروندي ها  دولت. يابد ميدر همين راستا ارتباط دولت و شهروندان توسعه و تكامل 
تيك سياسي شـكل دادنـد تـا    دموكرايك نظام  در نهايتو را به رسميت شناختند حاكميت قانون 

ي آنـان  ها ه تقاضاها و خواستهند و نسبت بكنبه اين ترتيب در چشم شهروندان خود مشروع جلوه 
در اواخـر قـرن   . ايجاد امنيـت اجتمـاعي بـود    ،آخرين حلقه اصلي تكامل اين روند. پاسخگو باشند

اجتمـاعي   تـأمين در راسـتاي  هاي مهمي  گام ،ي صنعتيها سيدموكرا، نوزدهم و اوايل قرن بيستم
 ءر چـه بيشـتر جـز   ه ـ ،به نحـوي كـه خوشـبختي و رفـاه شـهروندان بـه تـدريج        ؛مردم برداشتند

   .)54-37: 2008، 1زورن( قلمداد گرديدها  دولتو وظايف  ها مسئوليت
ي هـا  دولـت . انـد  اين سير تكامـل را طـي نكـرده    ،در نظام جهانيها  دولت ةهم روشن است كه

ادعاي مـن در اينجـا ايـن    . دهند ميضعيف به سختي خدمات مختلف را در اختيار شهروندان قرار 
                                                 
1. Zurn  
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بسـياري از كشـورها در    ةي برخي از كشورها متوازن با درخواسـت فزاينـد  ها هاست كه اين خواست
ايجاد يـك موازنـه بـا     بر عمدتاًنظم جهاني  ،قبل از قرن بيستم. خصوص مباحث نظم جهاني است

 صلح بپردازد و استقلال كشورها را ضمانت نمايـد  تأمينكه بتواند به  متمركز بودثبات و قدرتمند 
. شـود  مـي ي حاكم نيز مربوط ها اين موضوعي است كه به عملكرد اوليه دولت. )53: 2001ايكنبري، (

تقاضاي نظم جهاني به نحـوي تكامـل و رشـد    ، خصوص در اواخر نيمه دوم قرن به ،در قرن بيستم
آنهـا توانـا    ني كارآمد در ايجاد و نگهداشتها يي باشد كه دولتها ساير ارزش ةكه دربرگيرند يافت
تقاضـاها بـراي نظـم    ، بـه عبـارت ديگـر   . رفاه اقتصادي و اجتمـاعي ، آزادي، انونحاكميت ق: بودند

  . جهاني توسط جامعه كشورها به شدت رشد پيدا كرده است
كـه در   استمجمع عمومي سازمان ملل متحد  ةبيانيه هزار ،ي بارز اين موضوعها از نمونه يكي

ي بنيـاديني  هـا  ه بـه ارزش ي ـن بياندر اي. و پنجاه كشور امضاء شد توسط صد 2009سپتامبر سال 
  : داردقرن بيست و يكم اهميت  الملل بيناشاره شده است كه در روابط 

ايجاد فرصت بـراي  (برابري  ؛)تيك مبتني بر خواست مردمدموكراحاكميت مشاركتي و (آزادي 
رنـج  برابري و عدالت اجتماعي كه در  تأمين(همبستگي  ؛)حقوق برابر مردان و زنان، تحقق توسعه

، احترام بـه تنـوع عقايـد   (تحمل و مدارا ، ؛ تساهل)كمك هستند نيازمندبرند و  ميو محنت به سر 
مسـئوليت   ؛)الگوهـاي غيرپايـدار توليـد و مصـرف    تغييـر  (احترام به طبيعت  ؛)ها و زبان ها فرهنگ

نه براي مديريت اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از تهديد صلح و امنيت كه در اين زمي(مشترك 
  . )IX: 2009، 1سازمان ملل متحد( )داردسازمان ملل متحد نقش كليدي 

دهنـد كـه    مـي هسـتند و نشـان   اثرگـذار  ايجاد نظم جهـاني   در ها اين خواسته مسلم است كه
نظـم  موضـوع  ، در زمـان گذشـته  . دهند مي افزايش زمينهخود را در اين  مطالباتها  دولتچگونه 
دغدغـه   يك، شهروندان ةزندگي خوب براي هم تأمين ولي ،بودصلح و ثبات ، امنيتتأمين جهاني 

اما امروزه نظم جهاني در واقع تحقق زندگي خـوب   ؛شد مي محسوب داخلي براي كشورهاي حاكم
  . بشر است ءبراي كل ابنا

 انـد  ي سياسي در دنيا كه اين بيانيه را امضاء كردهها دانيم كه بسياري از نظام ، ميدر عين حال
به وضع قانون مطلوب بـراي  ، مل به آن متعهد نيستند و بر اساس معيارهاي داخلي خوددر مقام ع

 .انـد  نسبت به اجراي آن متعهد نبـوده  و در صورت داشتن قانون نيز عملاً اند تحقق آن اقدام نكرده
بـه  . راستين و شفافي براي تحقق مفاد اين بيانيـه وجـود نـدارد   ، در واقع هيچ تعهد جهاني عميق

نهادها و توانايي براي تحقـق آمـال   ، ي از لحاظ منابعالملل بينتوان مدعي شد كه جامعه  ، ميعلاوه
در ايـن  . انـد  هنيافت ـجهـاني   ةبسيار ضعيف عمل كرده است و رخدادها جنب ـ ها خود در اين زمينه

نيازمنـد ارزيـابي موقعيـت فعلـي در جهـان       ،جهت ارزيابي نظـم جهـاني معاصـر    ،راستا بايد گفت

                                                 
1. UN  
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ي اصـلي  ها ي مورد نظر نيز از دغدغهها از جمله رفتار واقعي كشورهاي قدرتمند در زمينه هستيم؛
  . )62ـ  65: 1384 ،بيوكانن( استاين مطالعه 

  

  بعد اول نظم جهاني: قوا ةصلح و موازن، امنيت

بيني  پيش. اميد زيادي براي تحقق صلح و امنيت جهاني وجود داشت ،پس از پايان جنگ سرد
در اروپـا برانگيختـه    هـا  پس از اضمحلال شوروي رقابت قـدرت  اينكهمبني بر  ها ئاليستبرخي از ر

ي مبنـي  ها يبين پيشرسد كه  ميحتي به نظر  .)33: 1991، 1ميرشيمر( خواهد شد به تحقق نپيوست
ي نيز به واقعيت تبديل نشده است و مبناي همكاري هر چه الملل بينبر افزايش يافتن هرج و مرج 

در ميان كشورهاي شـمال بـه چنـد دليـل     ، اين نظم حداقل .در دنيا به وجود آمده استبيشتري 
هسـتند از طريـق نهادهـاي     تدمـوكرا ليبـرال   غالبـاً همكاري ايـن كشـورها كـه     اولاً: وجود دارد

 ةعمـد شدت به يكـديگر وابسـته هسـتند كـه      به اين كشورها. ي رو به افزايش و ارتقاستالملل بين
   .)193: 1999، 2ديودني و ايكنبري( همكاري آنان اقتصادي استي مشترك ها زمينه

ي الملل ـ بـين البته بايد دقت داشته باشيم كه اين موضوع باعث ايجاد صلح و امنيـت در سـطح   
كره شـمالي و كـره جنـوبي    ، برخي از كشورهاي در حال توسعه مانند هند و پاكستان. نشده است

 اتنازع ـمرار دارنـد و كشـورهاي ضـعيف نيـز گرفتـار      ي سنتي امنيتي ق ـها هنوز در معرض گزينه
 اي وجـود دارد كـه جامعـه    امروزه اميدهاي گسترده .با احتمال مداخله خارجي هستند بار خشونت

در ايـن ميـان رخـداد    . هاي بشردوستانه به توافـق برسـد   ي بتواند راجع به كمكالملل بينتر  بزرگ
ايـالات متحـده   ، ي را دچار تغيير و تحول ساختيازدهم سپتامبر دستورالعمل صلح و امنيت جهان

تروريسـتي   آمريكا از اين فرصت استثنايي به نفع خود استفاده كرد و مدعي رهبري عمليـات ضـد  
براساس گزارش شوراي امنيـت ملـي آمريكـا راهبـرد      )187: 2002، 3هـارل ( ي شدالملل بيندر سطح 

  : سياست خارجي اين كشور داراي عناصر زير بود
   ؛بعدي كه آمريكا قطب برتر آن باشد اساسي براي حفظ نظام يكتعهد  -
 ؛حذف تهديد تروريسم -
 ؛انجام عمليات پيشگيرانه در مقابله با تهديدها -
 . )53: 2002ايكنبري، ( جويانه در همه جاي دنيا به بهانه حذف تهديدها سياست مداخله  -

كـه   انـد  يي را دنبـال كـرده  هـا  كلينتون و اوبامـا سياسـت  ، ساي جمهوري آمريكا يعني بوشؤر
بـر   عمـدتاً در ايـن راسـتا آمريكـا    ، گرايـي آمريكـا در دنيـا شـوند     بهجان يكسياست  موجب تحقق

                                                 
1. Mearsheimer  
2. Deudeney and Ikenberry  
3. Hurrel  



 ... همن، شماره نظري سياستپژوهش  / 112

توان رد پـاي   ميدر همه اين موارد  .)35: 2009اس، .اس.ان( ي نظامي خود تكيه كرده استها توانايي
عقيــده بســياري از  بــه .طلبــي آمريكــا را مشــاهده كــرد ي امپرياليســتي و هژمــونيهــا سياســت

كه مبتني بر سياست  الملل بينبعيد است راهبردهاي آمريكا در روابط ، گرانلنظران و تحلي صاحب
: 2002، 1كراوتـامر ( ايي است بتواند صلح و امنيت را براي جامعه جهاني بـه ارمغـان آورد  گر بهجان يك

گرانه ايـالات متحـده    نظامي جويانه و در عين حال برخي ديگر نيز معتقدند كه سياست مداخله ؛)7
 ـ  بنـابراين كنـد و   ميآمريكا براي اروپا تهديدات گوناگوني را ايجاد  خـود را چنـدان در    داروپـا نباي

اين سياسـت  . )15: 2002، 2كاگان( ي به آمريكا گره بزندالملل بينراهبردهاي سياسي و امنيتي  ةزمين
-42: 2004، 3كـاكس ( بنامند» وريتامپرا جددبازگشت م« راآن  اي هايي باعث شده كه عدگر بهجان يك

ايـي امپرياليسـتي و   گر بـه جان يـك «  ،خـارجي آمريكـا   به نظر اين دسته تحليلگـران سياسـت   .)43

را  الملـل  بيننوعي از امنيت جهاني باشد كه ثبات روابط  ةكنند تأمينتواند  مين« طلبانه آن هژموني

   .) 23: 2004، 4كرامان( »تأمين نمايد

يي هـا  در مقابل اين سياست تندروانه و راديكالي ايالات متحده آمريكا لازم است بديل نبنابراي
فرانسـه  ، ي مانند آلمانمؤثربازيگران  ،ايجاد اين تعادل ةدر زمين. دسازايجاد شود تا آن را متعادل 

: 2002، 5والتـز ( باشـند داشـته  ي مـؤثر توانند نقش مناسـب و   ميژاپن و روسيه ، چين، اتحاديه اروپا

 متضمن برقراريتواند  ميقطبي  البته عده ديگري هم هستند كه اعتقاد دارند سلطه نظام تك .)51
اين درحالي است كـه در   )22: 2002، 6ولفورث( در آينده باشد اي هنظم براي مدت زمان قابل ملاحظ

جـه بـه ابعـاد    و بـا تو  دسـت يافـت  به به موفقيـت  جان يكتوان با اعمال  ميمبارزه با تروريسم نيز ن
 صـورت به  ها تروريست. امري ضروري استدر اين زمينه كشورها  ةهمكاري همه جانب ،مختلف آن

امـا   ؛)65: 2005ناي، (است  اي ههاي شبك يكنند و مقابله با آن نيز مستلزم همكار ميعمل  اي هشبك
اصلي براي  يها در عين حال بديهي است كه اختلاف نظر راجع به تعريف تروريسم يكي از چالش

نيل به توافق جهت مبارزه بـا آن اسـت و در ايـن راسـتا شايسـته اسـت كـه تمـايزي بـين دفـاع           
  .)32-24: 1388، سيمبر( بخش و حملات تروريستي ايجاد شود آزادي

نيـز بايـد حـق كشـورها بـراي گسـترش فنـاوري         اي هي هسـت ها در مورد منع گسترش سلاح
تـدريج بـه كـاهش     نيـز بايـد بـه    اي هي هسـت هـا  قـدرت  مد نظـر قـرار گيـرد و    اي هآميز هست صلح

برخورد گزينشي با كشورها در اين زمينه عواقب و نتـايج   .خود اقدام نمايند اي ههست هاي دخانهازر
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توانـد   مـي  اي هدخانه هسـت اخصوص ناديده انگاشتن زر به، دارد الملل بيننامناسبي در سطح روابط 
  .)44: 1388 ،شيهان( ميانه باشد له پيچيده منطقه خاورحل مسئ زمينةيكي از موانع عمده در 

كند كه  ميتوان گفت كه در زمان فعلي آمريكا به سختي تلاش  ميبه طور خلاصه ، به هر حال
امـا شـرايط    ؛هژموني امپرياليستي خود را حفـظ كنـد   الملل بيندر يك نظام تك قطبي در روابط 

آمريكـا بـا    ةسلط. است تر ثبات و بي تر شكننده ،كنند ميفكر  ها نسبت به آنچه بسياري از رئاليست
آمريكـا   .فراهم كند الملل بينثبات در نظام  تأميناز مناسبي براي اند تواند چشم ميوضعيت فعلي ن

ي اقتصادي مالي و صنعتي رقبـاي  ها اما در زمينه، اگرچه از لحاظ قدرت نظامي بسيار پيشرو است
 باشـند  الملـل  بينروابط  ةدهنده يك نظام چند قطبي در عرص توانند تشكيل ميكه اي دارد  جدي

  . )29-22: 1388، قرباني و سيمبر(
آمريكا براي انجام اقدامات و ملاحظات مشابه آنچه كه در عراق انجام داده اسـت در آينـده بـا    

متحدان غربي را كه چراكه نيازمند آن است  ؛ي جدي داخلي و خارجي مواجه خواهد بودها چالش
خود همراه سازد و در عين حال افكار عمومي داخلي را بـراي انجـام ملاحظـات نظـامي توجيـه       با

ويژه در حيطه  براي نظم جهاني به اي همسئل صورت ، بهقطبي مانند گذشته نظام تك بنابراين. نمايد
  . ماند ميل امنيتي باقي ئمسا

 الملـل  بـين ختار نظـام  ي امنيتـي در زمـان فعلـي در سـا    هـا  دغدغه زمينهعمده در  ةسه حيط
سـاختارهاي امنيتـي   ، آفريقـا  ةويـژه در قـار   بـه  ،تنازع داخلـي در كشـورهاي ضـعيف   : ند ازا عبارت
بـا ايـن    مـؤثر بـراي مواجهـه   . ثبات مانند جنوب آسيا و همچنـين مسـئله تروريسـم    بي اي همنطق

اسـت  آمريكـا بـا سي   روشـن اسـت كـه   امـا   ؛اسـت  مـؤثر ي نظـامي  هـا  توانـايي  ،شـك  بي ها چالش
ي الملل ـ بيندر ايجاد ثبات  مؤثرتواند به عنوان يك نيروي  ميطلبانه خود ن جويانه و هژموني مداخله

ي ماننـد اتحاديـه اروپـا نيـز يـك      الملل ـ بين مؤثراين در حالي است كه ساير بازيگران . مطرح باشد
   .)31 :2003، 2لي؛ ريتبرگر و ز 87: 2003 ،1ريس( نددارنظم جهاني ن بارةديدگاه جامع و مشابه در

 

  بعد دوم نظم جهاني: ي دولتي و نهادهاها شبكه

يك . وجود دارداي  ها تأكيد ويژه ها و سازمان ها نسبت به نظم جهاني بر شبكه در نگرش ليبرال
بر نظم و قانون اعتقاد دارد كه تحقق نظـم از پـايين يعنـي از    با تأكيد قسمت مهم از سنت ليبرال 

هـاي   و سـازمان هـا   دولـت  يعنيعناصر بالادست  هدر ديدگاه ديگري ب. دشو سطح جامعه شروع مي
نظم از طريق توسعه روابط پيچيـده بـين سـطوح     ،اساس ديدگاه اول بر. شود توجه ميالمللي  بين

هـاي دينـي،    گروه. شود ها در كشورهاي مختلف ايجاد مي يعني بين افراد و گروه ،مختلف بازيگران
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هـا را خلـق    از شـبكه  اي پيوسـته  هـم  بـه  ةي كارگري و سايرين، مجموع ـها هاي تجاري، گروه گروه
  .)83: 1972برتون، ( نمايند مي

ايـن   اند كه هاي خود را گسترش داده هاي گذشته افراد يا اشخاص تا حد زيادي فعاليت در دهه
ي تدريج يك دنيـا  به، امر مديون آموزش بهتر و همچنين رفت و آمدهاي خارجي است؛ از اين نظر

در كنـار دنيـايي قـرار     شـده و  ليشكتي مستقل از دولت ها آيد كه از گروه ميچندمحور به وجود 
   .)282: 1993، 1روزنا( محور است مدار و دولت كه دولت گيرد مي

ي فرامـرزي  هـا  پلوراليست يا تكثرگرا كه ويژگي آن گسترش شبكه يدنياي، براساس اين نظريه
كه ، آيد مياز برخي لحاظ به نظر . كند تأمينتواند صلح و امنيت را  ميبهتر ، ستها از افراد و گروه
ديگـر بـر   ، تكيه داشت ها چون نظم كهنه كه بر قدرت دولت، داردتي بيشتري ثبا بيچنين دنيايي 

اما بايد توجه داشت كه در عين حال احتمـال بسـيار كمتـري     ؛حاكم نخواهد بود الملل بينروابط 
كـه اعضـاي    اي هشـد  چراكـه افـراد جهـاني    ؛استفاده از زور منجـر شـود   وجود دارد كه تنازعات به

دشمنان يكديگر تبديل شـوند و در دو اردوگـاه    توانند به آساني به مين، ي متداخل هستندها گروه
  . متخاصم قرار گيرند
گسترش پيدا كنند و بنياني براي اشكال مختلف نظـم  توانند  ميي فرامرزي ها شك انواع شبكه

 عمـدتاً  الملـل  بيننظام ، اما در بستر تحليل شرايط فعلي ؛تشكيل دهندها  دولتحاكميت  خالي از
 صـورت ي حاكم باقي خواهد مانـد و نظـم جهـاني ماننـد گذشـته بـه       ها به عنوان نظامي از دولت

 ـ بهتر است بنابراين. شود ميبرقرار ها  دولتترتيبات حاكم بين  ه در اينجا بر نظمي تكيه كنيم كه ب
روابط بين دولتي زمـاني  . شود ميي بين دولتي ايجاد ها و سازمان ها از خلال شبكهها  دولت وسيله

، ارانذگ ي مختلف قانونها آنها شامل شبكه. دقت شودها  دولتكه به اجزاي  گيرند ميمد نظر قرار 
هستند ؛ وزراء و ساير اعضاي دولت در ارتباط با همتايان خود در ساير كشورها اند مجريان و قضات

روابـط بـين    ةشـبك ، بـه تعبيـر ديگـر   . شـود  مي اران ايجادذگ از سياست اي هكه به اين ترتيب شبك
  .)185: 1997اسلاتر، ( ي تبديل خواهد شدالملل بيني از حاكميت مؤثردولتي به سرعت به شيوه 

ي هـا  كههر چه بيشتر در ارتباط با بازيگران غيردولتي در شب ،ي بين دولتيها فعاليت، به علاوه
، اتحادهـاي كمرنگـي بـين نهادهـاي دولتـي      ،به عبارت ديگر. گيرد مياري عمومي قرار ذگ سياست
ي هـا  ي غيردولتـي انجمـن  هـا  و عناصر جامعه مدني ماننـد سـازمان   ها شركت، ي دولتيها سازمان

شوند تا اهـداف مـد نظـر خـود را      مييكديگر مرتبط  ادهد كه ب ميي ديني رخ ها تخصصي و گروه
و نهادهاي بـين دولتـي    ها اما بايد دقت داشته باشيم كه شبكه. )44: 2000، 2راينيك( ندسازق متحق

يافتـه و   ة كمتريآنها توسع ها در بسياري از زمينه ؛ي نظم جهاني باشندها ممكن است نتوانند پايه
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 انـد  سـته تا حد زيادي توان ها اما در عين حال همين نهادها و سازمان ؛داراي اعضاي جهاني نيستند
: 2004اسـلاتر،  ( ي باشـند الملل بيني ها رژيم ةيي را شكل دهند كه ارتقاء دهندها توافقات و همكاري

در ايجـاد نظـم جهـاني     ي نقش مهميالملل بيني ها نتيجه بگيريم كه شبكه توانيم چنين مي .)261
لازم اسـت   ، بنـابراين اما بايد بگوييم كه چنين نظمي در سطح فعلي مطرح نيست ؛خواهند داشت

 .)111: 2001ايكنبري، ( كه در سطح ملي هر چه بيشتر گسترش و توسعه يابند

ايـن نتيجـه    ،تيك داشته باشـند دموكرا ةزماني كه كشورهاي برجسته جنب، از لحاظ ساختاري
 ةي نهادين ـهـا  چراكـه نظـم داخلـي تـاكنون بـر محـدوديت       ؛كند مياحتمال تحقق بيشتري پيدا 

سـاير كشـورها    ،پيدا كنند تري گسترده ةگونه كشورها سلط وقتي كه اين. است بوده مشخصي مبتني
 يابند تا به اين نظم نهادينه بپيوندند و به اين ترتيب خطر سلطه يا هژموني كمتر شـود  مينيز انگيزه 

بعـد   آمريكا سعي كرده مانند الگوهاي دوران ،البته در دوران پس از جنگ سرد  ؛)5- 4: 2001ايكنبري، (
پك و سـازمان  اُ، نفتا، تاكنون از طريق ناتو دنبال كند؛ اين الگوالگوي نهادسازي را  ،دومجهاني جنگ 

 .)217: 2001ايكنبري، ( تجارت جهاني اعمال شده است

امپرياليسـتي بـه همـراه اعمـال      رخـداد يـازدهم سـپتامبر و راهبـرد عمـده نـو       ،اما بايد گفت
عـدم امضـاي پروتكـل مربـوط     ، نشيني از قـرارداد كيوتـو   ند عقبايانه مانگر بهجان يكي ها سياست

ي كيفـري و قـرارداد منـع    الملل ـ بـين عدم الحاق به قرارداد مربوط به دادگـاه  ، تسليحات بيولوژيك
بازگشت بـه سياسـت اعمـال نامحـدود      ةهند همه و همه نشان ،اي هجامع آزمايش تسليحات هست

ي متوالي در آمريكـا بـه دنبـال ايجـاد     ها دولت ،ديگر به عبارت .آمريكاستي طلب قدرت و هژموني
 . اساس قدرت نامحدود هستند نظم هژمونيك بر

چراكـه   ؛برند ميآشكار در سياست داخلي و سياست خارجي خود رنج  تضاداز يك  ها ييآمريكا
از  ،دارنـد  تأكيدي سياسي و مدني ها آزادي و سيدموكراليبرال ، از يك طرف بر بازار آزاد اقتصادي

است كـه در آن   اي ي امنيتيها نيازمند قدرت ملي و دغدغه ،ق اين اهداف بنيادينتحقّ طرف ديگر
در ايـن راسـتا آمريكـا در يـك     . رسد ميامري ضروري به نظر  ،نيل به منافع اقتصاد ملي و جهاني

رد و آو مياقتصادي رو  ةايانگر ي ديكتاتور و سياست حمايتها سياست متناقص به حمايت از دولت
سياسـت و اقتصـاد    ةسي در زمين ـدموكراهرگز شعارهاي مربوط به ارتقاي ليبرال ها  زمينهدر اين 

هـاي   هـا و پاسـخ   پرسـش در سياسـت خـارجي آمريكـا     تضاددر مورد اين  .تحقق پيدا نكرده است
؛ 47: 2000، 2سورنسـن  ؛11: 2003، 1گـديس ( مطرح شده كه در اينجا مجال طرح آنها نيسـت متعددي 

   .)54: 2003، 3وترزكار

                                                 
1. Gaddis  
2. Sorensen  
3. Carothers  
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ي الملل ـ بين ةنهادها در نظام چند جانب ةاين در حالي است كه ايالات متحده آمريكا معمار عمد
همچنين نهادهـاي اقتصـادي نيـز ماننـد     . كه در سطح جهاني همان سازمان ملل متحد است بوده

ي هـا  سـت جـويي سيا  دنبالـه  روشـن اسـت كـه   . انـد  دي به همين گونـه  .سي .اي .گروه هفت و او
جنـگ در عـراق و افغانسـتان از     ؛كنـد  مـي وارد  ها بزرگي را به اين سيستم ةآمريكا لطم ةبجان يك

   .)19-16: 2004كرامان، ( ي بارز اين ادعاستها نمونه
اگـر چـه عمـده     .كنـد  مـي ي تصـوير ن الملل ـ بين ةي روشني براي نظم آيندها افق ها اين چالش

نشـيني نكـرده    د دارند و ايالات متحده آمريكا از آنهـا عقـب  ي مانند گذشته وجوالملل بيننهادهاي 
ي بزرگي مانند ايـالات  ها هم رفتار قدرت ي والملل بيناما هم ساختارهاي مربوط به نهادهاي ، است

   .)111-110: 2009، 1ساسن( اصلاح است متحده آمريكا نيازمند
 اي هنـواقص عمـد   ،ظم مطلـوب ي براي نيل به نالملل بيني ها استدلال شده كه ساختار سازمان

عـدم تعهـد ايـالات متحـده آمريكـا نسـبت بـه توسـعه          در چنين شرايطي )98: 2008، 2زورن( دارد
  . داشتي براي ايجاد نظم جهاني نتايج منفي خواهد الملل بيننهادهاي 

  

  سومين بعد نظم جهاني: و ايدئولوژي ها ايده

بهتـر   ،در بسـتر شـرايط فعلـي    .ئولوژي نگريستو ايد ها به انديشهتوان  مياز زواياي گوناگوني 
ي مشـترك در  هـا  وجود و يا عدم وجـود ارزش  زمينةدر  ها به انديشه تر است از يك سطح عمومي
در ايـن راسـتا گفتـه    . روشـن اسـت   ،نظم ةموضوع با مسئل ارتباط اين. سطح جهاني نظر بيفكنيم

از  منبعـث بلكـه   ،يالملل ـ بـين هادهـاي  قوا يـا برخاسـته از ن   ةشود كه نظم نه فقط حاصل موازن مي
 اي هعـد  .)54: 1964آرون، (هسـت  ي نيـز  الملل ـ بينو اصول ملي كشورهاي بازيگر در سطح  ها ارزش

كنـد كـه مبتنـي بـر      ميمعتقدند كه يك نظم ليبرال استحكام و قدرت خود را از كشورهايي اخذ 
جاد و اسـتمرار نظـم ليبـرال نيـز     اگر چنين كشورهايي وجود نداشته باشند اي. نظم ليبرال هستند

  . آورد مي پديدي مشترك ها ارزش ةيي را دربارها پرسشچنين واقعيتي . بسيار سخت خواهد بود
در اين باره  .)89-86: 2005بـوك،  ( ي حقوق بشري وجود داردها ارزش ةي متخلف دربارها نگرش

ي ها حمايت از ارزش ازوشني ر هاي نشانه. ي حقوق بشري نگريستها ييد كنوانسيونأتوان به ت مي
 ةو يك كشور بيانيـه و برنام ـ  نمايندگان صد هفتاد 2003در شهر وين در سال . جهاني وجود دارد

اين بيانيه بر تعهد همه كشورها براي اجـراي  . ندكردعمل را در كنفرانس جهاني حقوق بشر امضاء 
. داشـت تأكيـد   هـا  آزاديحمايت جهاني از اصـول مشـترك حقـوق و     يجهت ارتقا ،التزامات خود

نگـرش احتمـالي ديگـر از     ؛)7(سـت ا ي اساسي غيرقابل ترديدها طبيعت جهاني اين حقوق و آزادي

                                                 
1. Sassen  
2. Zurn  
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 ـ اي هعمد وجهدر اينجا نيز ت. هزاره است كه در بالا معرفي شد ةطريق بياني ي جهـاني  هـا  ارزش هب
  . برابري همبستگي و تساهل وجود دارد، آزادي

كشورهايي . شده است بذولري به تحقق حقوق بشر متشيوجه بدر دنياي پس از جنگ سرد ت
متشكل  ةمشروعيت خود را در جامع، كنند ميكه آزادي و حقوق مدني شهروندان خود را رعايت ن

ايـن   بـارة ي هنـوز در الملل ـ بـين البته روشـن اسـت كـه يـك اقـدام      . اندازند مياز كشورها به خطر 
 غربـي  ي از نقاط دنيا حتي در ميان كشورهاي ليبرالساختارهاي هنجاري وجود ندارد و در بسيار

مبـاني حقـوق بشـري بـه طـور      . )244: 2008باركين، ( تعارضات بارزي وجود دارد زمينهنيز در اين 
 دربـارة و پـذيرش عميـق جهـاني     گيرنـد  مـي جامع در همه جاي دنيا مـورد سـوء اسـتفاده قـرار     

حمايـت از   ةزيـادي را دربـار   هـاي  پرسـش امـر   اين. هزاره وجود ندارد ةي مندرج در بيانيها ارزش
توان گفت كه در بسياري از جوامـع حمايـت    ميت ئبه جر. انگيزد برميي مشترك جهاني ها ارزش

ي آن وجـود دارد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه      هـا  ي حقوق بشري و كنوانسـيون ها كمرنگي از ارزش
خـواه   ،يده شود كه اين امر نيزي مربوط به خودشان جهاني دها ارزش كشورهاي غربي اصرار دارند

بـه عنـوان نمونـه بسـياري از      ؛كنـد  مـي گونـاگوني ايجـاد    هـاي  در جوامع مختلف تعارض ،ناخواه
خواهنـد بسـياري    ميآنها ن ؛كنند ميمطالبه را مدرنيزاسيون بدون غربي شدن ، كشورهاي مسلمان

ز تحليلگران غربي اين مسئله البته برخي ا. از ابعاد ارزشي فرهنگ غربي در جوامع آنان حاكم شود
ي غربـي  هـا  و معتقدند كه با گذشت زمان و گسترش مدرنيزاسيون ايـن ارزش  بينند مي را زودگذر

  . )305: 2005، 1بول( تدريج در جوامع مختلف در سطح جهاني تعميق و استحكام خواهد يافت به
احتمـال و  ، يـك انتظـار   ساموئل هانتينگتون و طرفدارانش معتقدند كه اين امـر  ،اما در مقابل

در مراحـل  . چراكه ارتباط بين مدرنيزاسيون و غربي شدن بسيار پيچيده است ؛مورد است توقع بي
امـا در مراحـل بعـدي و     ؛غربي شدن باعث تعميق مدرنيزاسيون خواهـد شـد  ، تغيير و تحول ةاولي

خواهد را در پي ومي زدايي و تقابل فرهنگ ب گوناگون مدرنيزاسيون تعميق غرب ةنهايي به دو شيو
نظـامي و سياسـي جامعـه    ، مدرنيزاسيون باعث ارتقاي شرايط اقتصادي، در سطح اجتماعي. داشت

 .نمايد كه نسبت به فرهنگ خود اطمينان پيـدا كننـد   ميبه طور كل خواهد شد و مردم را تشويق 
و روابـط  ي سـنتي  هـا  مدرنيزاسيون احساس اليناسيون و بدبيني نسبت بـه ارزش ، در سطح فردي

بحـران هويـت اسـت كـه در آن مـذهب       پديـد آورنـدة   در نهايـت آورد و  مياجتماعي را به وجود 
در بسـتر رونـد    بنـابراين . )76: 1996هـانتينگتون،  ( تواند به عنوان يك پاسخ مطلوب مطرح شـود  مي

شـكل   »كننـده  ي مقاومـت هـا  هويـت « شـوند و  مـي ي محلـي تقويـت   ها هويت، جهاني شدن نابرابر

ي قومي در جهان ها اي ديني و نهضتگري اصولها توان به جنبش ميكه به عنوان نمونه رند، گي مي
شود بلكـه در كشـورهايي ماننـد     مياين امر تنها به كشورهاي مسلمان منحصر ن. معاصر اشاره كرد

                                                 
1. Bull  
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نمايـد و   مـي  تأكيـد ي ديـن هنـدو   هـا  هندوستان حزب جاناتا بهارايتـا بـر انحصـاري بـودن ارزش    
  .)16-14: 2007، 1چاندرا(شمارد  ميفرهنگي را مردود پلوراليسم 
واكـنش خصـمانه نسـبت بـه مدرنيزاسـيون       دربـارة توان گفت كه هانتينگتون  ، ميحال با اين

شهرنشيني و ساير ، صنعتي شدن، درآمد، گويي و مبالغه كرده است؛ بالا رفتن سطح آموزش گزافه
، از منظـر نظـم جهـاني   . ي ليبرال باشـد ها ارزش ميتواند حا ميعوامل مربوط به مدرنيزاسيون نيز 

ي هـا  ي تكثرگراي ليبـرال و فرهنـگ  ها مبارزه مستمري در بسياري از جوامع مانند هند بين ارزش
ي نظـم فعلـي در نظـام    هـا  بنيـان ارزش  دهـد  مـي اين موضـوع نشـان    بومي و ملي وجود دارد كه

در اين راستا لازم است در يـك  . استكل ي روند آينده نيز مشبين پيشي بسيار شكننده و الملل بين
ايجـاد   ي غيرغربـي هـا  فضاي احتـرام بـراي عناصـر و ارزش    ي ليبرال غربيها نظم مبتني بر ارزش

جويانه بايد كه مبتني بر چندگانگي فرهنگـي باشـد و بـين انـواع      يك نظم جهاني غيرسلطه گردد؛
نتيجـه مبنـايي بـراي همزيسـتي     ايجـاد كنـد تـا در    تـوازن   هـا  و ارزش ها سنتها،  مختلف تمدن

   .)121: 2007حنفي، ( ي گوناگون باشدها آميز و ارتقاي متقابل فرهنگي سنت مسالمت
ي مشترك ها به طور خلاصه بايد گفت كه اساس و بنياني براي نظم جهاني فعلي از نظر ارزش

ي مشـترك  هـا  ارزش. توانيم راجع به ثبات و حدود و ثغور آن مطمـئن باشـيم   مياما ن، وجود دارد
دنيـاي   كـه لازم اسـت   رسـد  در اين راستا به نظر مـي . انساني بايد تعريف شده و از آنها دفاع شود

غرب سياست دوگانه را در زمينه حقوق بشر رها كند و به استقلال فرهنگي كشورهاي غير غربـي  
  . نيز احترام بگذارد

  بعد چهارم نظم جهاني: ماليه و توزيع، توليد

شايد تنها چند . سازي و مبادله آزاد اقتصاد بازار وجود دارد از خصوصي اي هعمدامروزه حمايت 
ي هـا  ريزي نظام البته در برنامه .را نپذيرفته باشند اي هكشور محدود در جهان باشند كه چنين روي

آينـد كـه    مياساس قواعدي به وجود  داري هرگز بازارها به طور مطلق آزاد نيستند؛ زيرا بر سرمايه
اگر بازارها نتوانند رشد و اشتغال و ساير اهـداف اقتصـادي را    .كنند ميآنها را ابلاغ و اجرا ها  تدول

 ي اقتصـادي خـود  ها در سياستها  دولت، به علاوه. كنند ميمداخله  در بازارها  دولت، ندسازمحقق 
ي در اجتمـاع  تـأمين ي هـا  كنند كه نمونه بارز آن اجراي مختلـف روش  ميگوناگون عمل  به طرق

 زمينـه در ايـن  . اسـت  ...ي درمـاني و  هـا  بيمـه ، حقوق بيكاري و بازنشستگيها،  اخذ ماليات زمينه
توان گفت پذيرش قريب به اتفاق مدل اقتصاد بازار آزاد باعث تقويت بنيان نظم جهاني موجـود   مي
  .)67-65: 2004، 2بوزان( شود مي

                                                 
1. Chandra  
2. Buzan  
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امـا در   ؛ت اقتصادي بـين كشورهاسـت  مبناي تقويت انواع مختلف ارتباطا جهاني شدن اقتصاد
ثـروت و خوشـبختي   ، رفـاه  باعـث سـازي اقتصـاد    كه آيا جهـاني  كليدي اين است سؤالعين حال 

در مقابـل باعـث تشـديد    اينكـه  يـا   ي خواهـد شـد  بيشـتر بيشتر در سطح جهاني و بـراي مـردم   
وم متحقـق شـود   ولي اگر حالـت د ، شود ميحالت اول نظم جهاني تقويت  در د؟گرد مي ها نابرابري

  . )25: 1380 ،اسميت( شدنظم جهاني تضعيف خواهد  قطعاً
گـذاري فرآينـد   تأثيري مختلفـي راجـع بـه    ها اين در حالي است كه كشورهاي دنيا نيز ديدگاه

كه گـروه دوم   در حالي، دانند مي بيشتركننده برابري و رفاه  تأمينبرخي آن را . جهاني شدن دارند
دلايـل  نمايند و هر كدام نيز  ميها و فقر قلمداد  ينابرابر ةا تشديدكنندضمن نفي اين موضوع آن ر

بسياري معتقدند كه كشورهاي جهـان سـوم در فرآينـد جهـاني      .)11: 2004، 1باگواتي( خود را دارند
: 2001، 2هوگولـت ( دن ـكن مـي هيچ منفعتي از آن كسـب ن  بنابراينو  اند شدن به حاشيه كشانده شده

77(.   
كننـد و معتقدنـد    مـي منفي نگـاه   كاملاًمداران و متفكران به روند جهاني شدن  سياستبرخي 

ابزارهايي هستند كـه بـا تمسـك بـه      ،اقتصاد سازماني مانند سازمان تجارت جهاني و جهاني شدنِ
و در ايـن   افزايش دهنـد آنها كشورهاي قدرتمند درصدد هستند فشار خود را بر كشورهاي ضعيف 

 .را در اختيار دارنـد كافي  ةجويان چون ابزارهاي اقتصادي سلطه ؛يي آنها هستندبرنده نها قطعاًروند 
نظـام سـلطه بـا    . نظام سلطه بر جهان است ةكنند تكميل روندجهاني شدن اقتصاد به تعبير اينان 

بلكه بـا از   ،آورد ميبرتري اقتصادي خود نه تنها رفاه و ثروت را براي كشورهاي ضعيف به ارمغان ن
كاپلينسـي،  ( صنايع و توليد داخلي و ملي باعث ازدياد بيكاري و فقر اقتصادي خواهد شـد  بين رفتن

امـا در   ؛شـود  مي منجر بيشتر ةگران سياست حمايت اعمالچنين روندي به  در نهايتو  )87: 2001
آنان معتقدند جهاني شـدن اقتصـاد    .دمقابل نظام اقتصادي غرب نيز حاميان و مدافعان خود را دار

   .)103: 2009كاكس، ( جامعه جهاني خواهد بود ةريزي مناسب به نفع هم رنامهبا ب
 رسد كه روند جهاني شدن اقتصاد منافع و مضرات گوناگون براي كشـورها  ميبه نظر  ،به هر حال
گفتـه   .برند مياز نيمي از جمعيت جهان در فقر مطلق به سر  بيشتراما در زمان فعلي  ؛به همراه دارد

از دو ميليارد نفر در دنيا با روزي كمتر از دو دلار درآمـد روزانـه و حـدود يـك و نـيم       شود بيش مي
جنايـت  ، پناهنـدگي ، مهاجرت، بيماري، فقر. نندك ميميليارد نفر با درآمدي كمتر از يك دلار زندگي 

بـر  داري مبتنـي   امـا امـروزه نظـام سـرمايه     ؛ريشه در فقر و نابرابري اقتصادي دارد ،و حتي تروريسم
اگر اين نظام بخواهد بـه طـور    .شود ميامر مستقر و باثباتي در نظم جهاني محسوب  آزاد اقتصاد بازار

  . بايد به فكر نجات مستمندان و فقرا در سطح جهاني باشد، مستمر باقي بماند

                                                 
1. Bhagwati  
2. Hoogvelt  
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  گيري نتيجه

 ايـن  سـؤال حـال  ، چهار بعد از ابعاد مختلف نظم جهاني در اين مقاله مورد بحث قـرار گرفـت  
رفتـه و تطـابق پيـدا     پـيش است كه چه ارتباطي بين آنها وجـود دارد؟ چگونـه آنهـا بـا يكـديگر      

   .به آن پاسخ گفت با دو نگرش توان مي است و اي هپيچيد سؤالكنند؟ البته اين  مي
بـر اسـاس ايـن     .ي ارتباطي مختلف اسـت ها مدرن متشكل از نظام ةدر نگاه اول ساختار جامع

 ندي عملياتي خود را دارها دهنده هستند و هر كدام ويژگي ظم جهاني ساماننظريه هر چهار بعد ن
و يـا   توان به تبادل پول در اقتصاد با قدرت در سياسـت  مي مثلاً ؛كه از ميانگين تبادل برخوردارند

ي فرعـي  هـا  هر نظام فرعـي بـه سـاير نظـام     ،در عين حال. اشاره نمود الملل بينتقنين در حقوق 
يعنـي   ؛كننـد  مـي خاص خود را ايفـا   هاي نقشو  اند در عين حال مجزا و مستقل كه، وابسته است

كرد و هر كدام را جداگانـه   تأكيد ها نكته اين است كه بايد بر جدايي و استقلال نسبي اين سيستم
از . ندسـت هعمل مخـتص بـه خـود     ةساختارها و نحو، چراكه هر كدام داراي بازيگران، كردمطالعه 

بايـد تناسـبي بـين آنهـا      ، بنـابراين ي فرعي هر كدام به يكديگر نياز دارندها نظاماين ، طرف ديگر
  . عمل كرده و باثبات باقي بماند اي هايجاد شود تا نظم جهاني به شكل شايست

نظـم جهـاني وجـود     ةاري متقابلي بين ابعاد مختلف و عمدذگتأثيردر ديدگاه ديگر بازيگري و 
سـاختارهاي تـاريخي تركيبـي از    . شود مي تأكيدتارهاي تاريخي نيز اما در اين نظريه بر ساخ ؛دارد

، ي مـادي هـا  توانـايي  ؛آنها در برگيرنده سه عامل متعامل با يكديگر هسـتند  .عوامل گوناگون است
، براساس اين نظريه بايد تناسبي بين اين عناصـر بـه وجـود بيايـد     .ها و نهادها و سازمانها  انديشه

آن و  جمعي مستمر از نظم جهاني از جمله برخي از هنجارهـا  صوير دستهت، يعني بين قدرت مادي
 . كنند ميمديريت را نهادها كه نظم جهاني  از دسته

 ةدهنـد  تـاريخي نشـان   ةدو دور .اسـت  در ارتبـاط  اين ديدگاه از نظم جهاني با مفهوم هژموني
در  هـا  انگليسـي  ةسـلط : برداشت مربوط به نظم جهاني مبتني بر تناسب اين دسته از عوامل است

البته با توجه به تعريفي كـه  . بعد از جنگ دوم جهاني، آمريكا در قرن بيستم ةقرن نوزدهم و سلط
بايد تناسبي بين اين عناصر و ، شد براي ايجاد ثبات در اين نظمارائه از نظم جهاني در اين نوشتار 

  . آن به وجود آيد عوامل مختص
رايي آمريكا تهديدي براي ثبات و امنيت نظم جهـاني قلمـداد   گ بهجان يكدر اين راستا سياست 

يك نظم جهاني جديد باثبات با توجه به . گذر در نظم جهاني است ةدوران فعلي يك دور .شود مي
اما بايد توجه داشته باشيم كه نظم كهنه سـر جـاي خـود     ؛مباحث بالا هنوز به وجود نيامده است

ولين بار پس از ايجاد نظام وستفالي به دنبال نظمي اسـت كـه   دنياي غرب براي ا .باقي مانده است
طور كه در بالا اشاره شد جنگ بـين   همان. نكند تأميني بزرگ ها آن را از طريق جنگ بين قدرت

ي فعلـي  الملل ـ بـين امـا تهديـدات عمـده در نظـام      ؛تملي اسـت حي بزرگ امر بسيار غيرمها قدرت



  121/  الملل بر نظام بينمؤثر عناصر و روندهاي 

، تروريسم در حـد كـلان  ، جنگ داخلي در كشورهاي ضعيف، اييگر بهجان يكسياست : ند ازا عبارت
البتـه  . شكننده و تضاد شديد فقر و غنا بين كشورهاي شمال و جنـوب  اي هي امنيتي منطقها نظام

 توان به نيز به وجود آمده است كه به عنوان نمونه مي اي هي عمدها از ديدگاه نظم جهاني پيشرفت
اين ديـدگاه نيـز شـكل گرفتـه كـه نظـم       . ي اشاره كردالملل بينكاهش خطر جنگ عمده در نظام 

  . آيد ميزندگي خوب و مرفه براي مردم در همه كشورها به وجود  تأمينجهاني از طريق 
از نظم جهاني تا حد زيـادي نيازمنـد تعهـد عمـل و اقـدام از طـرف        ها اين خواسته ةالبته هم

نهادهـا  ها،  انديشه، ي ماديها ن تواناييتناسب بي. است الملل بيندر نظام  مؤثري بزرگ و ها قدرت
تعهد آمريكا  مشروط به ،ويژه اين امر به. ق نشده استكه به آن اشاره شد تاكنون محقّ ها و سازمان

ي بزرگ از جمله اتحاديه اروپـا بـراي توسـعه    ها قدرت ةهمپذيري  و مسئوليتايي گر به چندجانبه
ي نيز شرط موفقيت بـوده و اصـول   الملل بيني ها نايجاد اصلاحات در نهادها و سازما .استجهاني 

  . يي هستند كه در اين نوشتار به آنها اشاره شدها اصلاحات هم همان
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